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Typology of Symbolic Female Face in Literature and 

Mystical Texts 

Extended Abstract 

1. Introduction 

In the realm of literary studies, the intersection of mystical literature 

and symbolism forms a complex landscape with frequently indistinct 

boundaries. This paper aims to scrutinize the intricate relationship 

between mysticism and symbolism, while additionally elucidating 

how these components coexist and shape literary narratives. Specific 
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attention will be devoted to the portrayal of the feminine, particularly 

the figure of "woman," whose significance is apparent across varied 

literary genres, encompassing mythological, oral, romantic, and 

mystical texts. 

Research Question(s) 

The central guiding research question for this study is: What is the 

symbolic and mystical significance of the portrayal of women in 

mystical literature? By unravelling the multiple layers of meaning 

inherent in the imagery of femininity and exploring their implications 

for comprehending broader themes within mystical literature, we aim 

to reveal how these representations shape and influence our 

understanding of gender roles and the spiritual dimensions of 

femininity. 

2. Literature Review 

The literature review will embark on an exploration of extant 

scholarship pertaining to the intersection of mysticism and 

symbolism, particularly focusing on the portrayal of women in 

variegated texts. Key works by Nizami Ganjavi, Ali ibn Osman al-

Hujwiri's Kashf al-Mahjub, Rumi's Masnavi, Sanai Ghaznavi, and 

Attar Nishaburi will be scrutinized to illustrate the manifold 

representational facets of femininity, unveiling cultural beliefs and 

spiritual insights in the process. 

2.1. Historical and Cultural Contexts 

In this section, we shall delve into an exhaustive analysis of the 

historical and cultural contexts that have molded the portrayal of 

women in mystical literature. Through meticulous examination, we 

will be able to gain a deeper understanding of the underlying themes 

and recurring motifs that prevail across the different literary works. 

The portrayal of women in these texts usually mirrors the prevalent 
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societal norms and philosophical ideas existing during the authors' 

lifetimes, thereby enriching our interpretation of their literary merits. 

2.1.1. Key Figures and Their Contributions 

Key literary figures and their contributions to the sphere of mystical 

literature will be brought to the forefront in this analysis, with an 

emphasis placed on how their portrayals of women are indicative of 

the prevailing social attitudes and philosophical beliefs. Rumi's 

portrayal of women, for instance, can be contrasted with Attar's, 

elucidating different perspectives on notions of love, spirituality, and 

the feminine divine. 

2.1.1.1. Critical Lens on Gender Representation 

It is paramount to approach these texts with a rigorous and critical 

perspective, considering the ramifications of the depiction of gender 

dynamics and the function of women as both subjects and symbols 

within the narratives of mysticism. This critical stance enables us to 

scrutinize the power dynamics at work and consider how these 

narratives either uphold or challenge prevailing notions of gender 

roles. 

3. Methodology 

In this study, a combination of traditional analytical methods and 

content critique, supplemented by analytical critiques, will be utilized 

to delve into the intricacies of the manifestations of femininity 

portrayed in mystical literature. Through the integration of such 

approaches, the research seeks to unveil the manifold aspects of 

women's portrayals and their symbolic connotations. The 

methodological strategy shall incorporate textual analysis, contrastive 

studies, and thematic exploration, so as to illuminate the associative 

links between diverse texts and their cultural repercussions. 
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4. Results 

The findings of this study unveil that the symbolic portrayal of women 

in mystical texts manifests in manifold forms, encompassing the 

concept of the commanding self (nafs ammara), the revelation of 

divine beauty, the nurturing mother, the perfect mystic, and the 

forbidden fruit. This research demonstrates that even with a cursory 

investigation of mystical texts, a rich and variegated array of 

perspectives regarding the notion of "woman" arises. These 

interpretations range from base concepts such as the companion of the 

devil to elevated notions such as the manifestation of divine beauty. 

This range of symbolic representations in mystical literature vividly 

communicates the profundity and intricacy latent within such works. 

Each depiction does not only enrich the narrative but also beckons 

readers to reflect upon their own comprehension of femininity and 

spiritualism. 

Conclusion 

In conclusion, the significance of acknowledging the manifold 

depictions of women in mystical literature has been emphasized, as it 

not only enriches the narrative but also challenges and expands our 

perception of gender roles within the mystical tradition. By interacting 

with these texts, we can appreciate the nuanced representations of 

femininity that transcend facile interpretations and encourage a more 

profound examination of the spiritual and symbolic ramifications of 

women's roles in literature. 

Keywords:  Mystical Literature; Woman; Symbol; Code. 
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و متون  اتیزن در ادب نیچهر  نماد یشناسگونه 

 ی عرفان

 رانیهمدان، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتيگروه زبان و ادب ی دکترا ی دانشجو    یفاطمه مقصود 

  

 ران یلرستان، دانشگاه لرستان، ا یفارس اتيگروه زبان و ادب اريدانش   ی عبداللّه نصرت

  

 رانیهمدان، ا ،یهمدان، دانشگاه آزاد اسلام یفارس اتيگروه زبان و ادب اریاستاد محمدرضا روزبه  

 چکيده
است.    ص یتشخ   رقابلیها گاه غآن   نیمرز ب  که یطوربه  ؛اندده یهمواره در هم تن  یو رمزپرداز  ی عرفان  اتیادب

 یداریعنوان پدهمراه بوده است. »زن« به  یهمواره با رمز و رمزپرداز ،ی و عمل ی شناخت ی عنوان مکتبعرفان به
است.  شده یعاشقانه و عرفان ،ی شفاه ،یاطورهاس اتیاز جمله ادب ی منبع الهام متون ادب ،ی مهم در گفتمان ادب

  یو بر آثار نظام  پردازدی م ی عرفان اتیعنصر رازآلود »زن« در ادب یو رمز ن ینماد گاهیجا بررسی مقاله به  نیا
 یشابوریو عطار ن  یغزنو  یی سنا  ،یمولو  یمعنو  یمثنو  ،یریبن عثمان هجو  ی المحجوب علکشف   ،یگنجو

  ی هاهیلا  بررسی   یبرا ی لیبه همراه نقد تحل  ییو نقد محتوا  ی سنت  لیتحل یهاوهیشاز   در این راستا  تمرکز دارد.
  ییشامل نمودها  ی زن در متون عرفان  نینماد  ةکه چهر دهدی نشان م  هاافتهیاست.    استفاده شده  داریپد  ن یریز

  دهدی م  اننش  قیتحق  نیممنوعه است. ا  وةیعارف کامل و م  تگر،یچون نفس اماره، جلوه جمال حق، مادر حما
 م یاز مفاه  دیآی دست مبه  اتیاز مفهوم »زن« در ادب  ی متنوع  یهاجلوه  ،یمحدود آثار عرفان  بررسی با    ی که حت

  یدگ یچ یعمق و پ  ،یتنوع در نمادپرداز  نیوالا مانند جلوه جمال حق. ا  میتا مفاه  طانیش  کیو شر  ارینازل مانند  
 .  سازدی م انینما  ی خوبرا به ی عرفان اتیادب

  .زن، نماد، رمز ،یعرفان اتیادب واژگان کليدی:
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 مقدمه . 1
های کهن ایرانی  غیرعرفانی ادبیات فارسی  بنگریم و جایگاه زن را در داستان   ة اگر به  پیشین

زیرا   ؛ بجوییم به سرآغاز این چندوجهی بودن چهره زن در ادبیات عرفانی ره خواهیم برد 
های گوناگون نقش زنان در داستان که برخاسته از  ای نیز جلوه در متون حماسی و اسطوره 

این رازآلود بودن  سیمای   ،خورد. به بیان دیگر ماهیت متلوّن ذات نوع بشر است به چشم می 
ارتباط با رازآلود بودن ماهیت بشر و نوع انسان نیست. در شاهنامه فردوسی و متون  زن، بی 

داستان  همچنین  و  مانند  زرتشتی  فارسی  و   ، نامه مرزبان های کهن    ،سندبادنامه   ، دمنه   کلیله 
یابی چندگونگی سیمای زن در ادبیات قابل ریشه  هم این ویس و رامینو  هزار و یک شب 

انسانی  افراد  گوناگونی  نه  مقصود،  که  متذکر شد  باید  اینجا  در  است.  پیگیری  بلکه    ، و  
توان هایی از این تنوع  را می گوناگونی و تنوع رمزی و نمادشناسانه سیمای زن است. نمونه 

و زنان دلسوز    ( دست نیافتنی و آرمانی ) زنان خائن، زنان معشوق    ،با اشاره به زنان جادوگر 
مادربزرگان)  و  چهره   ( مادران  همین  آیا  متون  یادآور شد.  در  زنان  عینی  و  داستانی  های 

 ،ف وسیعی از زن نماد شیطان ییافته ط غیرعرفانی نیستند که در متون عرفانی به طوری تکامل 
 است؟   تشکیل داده را  هوای نفس و دنیای خاکی تا زن نماد حق و حقیقت و عشق الهی  

زمین و آسمان به عنوان زن   ة متعلق به رابط  ، ترین ظهور نمادینشاید نخستین و گسترده 
 (مرد ) و آسمان، نماد بارورکننده    ( زن ) و مرد باشد. زمین، نماد باروری و باردهی و پرورش  

ملل  از  بسیاری  اساطیر  در  »زمین  است که    ، است.  آغازینی  آن عنصر  مادر تصور شده و 
همین رمز است که در    . ( 414:  1398  ، یاحقی )   «خدایان از آن در وجود آمده است   ة سلال 
 است: به این صورت منعکس شده  ناصر خسرو  و    خاقانی شعر  

 از خون دل طفلان سووورخاب رخ آمیزد
 

پیود ابرو، وین موام سووویوه  این زال سووو  
 پسووووووووووووووووووووووتوووووووووووووووووووان 

 
 (360: 1368)خاقانی،    

 جهووان را چووو نووادان نکوووهش مکوون
 

 سووت تووو موور او را حووق مادری که بوور   
 (45:  1357)قبادیانی،   
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در مقابل پدر بودن  آسمان که دربرگیرندة هفت طبقه و هر طبقه،    ، بعدها زن بودن  زمین
جایگاهی مقدس برای اختران و همچنین بهشت و سریر خداوند آمیخته با تصورات زروانی  

دانست، رفته رفته بر تکامل چهره  که مقدرات عالم را مربوط به گردش اجرام آسمانی می 
های رمزی و نمادین به این مفهوم بیش  جهان مادی افزود. اشاره - زمین  و سپس، زن  -  زن 

بتوان   است که  آن  به خوبی  از  از حافظ  زیر  بیت  در  آن  معروف  نمونه  برشمرد.  را  همه 
 یادآور تفکر و مضمونی غالب و آشناست: 

مجووو درسووتی عهوود از جهووان سسووت  
 نهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواد 

 

 کوه این عجوزه عروس هزار دامواد اسوووت  
 (90:  1362)حافظ شیرازی،   

منشأ این بیان استعاری؛ یعنی تشبیه جهان و دنیا و گیتی به زن و مادر، تقریباً فلسفی بود  
شد( گیتی و دنیا  شناسی  پیشینیان )که آسمان مرد و زمین زن شمرده می و تحت تأثیر جهان 
 شمردند. را زشت می دیدند و آن  را با رمز مؤنث می 

های مثنوی معنوی مولوی به شکل   همین اندیشه و تفکر است که در بسیاری از داستان 
بازتاب می   - زن  امّاره  در داستان نفس  از جمله  بادیه   یابد؛  از آب  آن  پر  نشین که مشکی 

به   2615دفتر اول: ابیات  ) پیش مأمون خلیفه هدیه آورد که در آن طبق تفسیر خود مولانا  
که نماد نفس عاقله   ( شویش) نفس اماره به مشتهیات حیوانی است در مقابل مرد  ، ، زن ( بعد 

 است. 
 ؛ دینی است و مطابق باور به معاد است   ة ریشه با اندیش به باور برخی، این طرز تفکر هم 

اندیش  بر دو نوع است:    ة زیرا در  جهان      - 2جهان عاجل و پست  دنیایی و   - 1دینی جهان 
همه روحانی و لطیف است و   ،متعالی و برین آخرت. آنچه در جهان آخرت وجود دارد 

زمینی   عالم  به  مربوط  پست   بوده، آنچه  و  رایج    است   جسمانی  انواع  از  یکی  چون  و 
به تشبیه  نتیجه در این    ، بردند کار می هایی که  به دو جنس مرد و زن بود در  تشبیه  دو دنیا 
زنانه بود. زمین و    ، بندی، سهم عالم ملکوت از این جنس، مردانه و سهم عالم ملک طبقه 

مردانه تلقی شدند. در نتیجه،    ،ک بود چهار عنصر آن زنانه و آسمان که مرکز ملکوت و افلا
قرن  و  پیدا شد  فیلسوفان  این  توسط  ساختار جهان  دربارة  یافت تعبیرهای جنسی  ادامه  ها 

 .( 29: 1388  ، حسینی ) 
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بندی هیئت جهان، قائل به عقل و  بندی  اجزای  وجودی انسان هم مطابق طبقه در طبقه 
البته باید گفت که ساختار طبیعی آفرینش مرد و زن هم تشبیه ایشان به آسمان  نفس شدند. 

تأیید می   و زمین را هر  بیشتر  قابلیت    ، ها هم کرد. در اسطوره چه  و  پذیرش  از  نمادی  زن 
است  حالی   ؛ دریافت  باروری،  در  قدرت   زن،  است.  آفرینش  قابلیت   از  نمادی  مرد  که 

که آسمان قدرت بارورکنندگی و ازدواج با  در حالی  ؛ زایندگی و پرورش را در خود دارد 
با به   سنایی  مادر زمین را دارد.  یة استخدام در بیت زیر منعکس  ا کارگیری آر این باور را 

 کند:می 

مووردان چووون  بوواش  انووداز   موونووی 
 

مووبوواش گوورنووه   پووذیوور  موونووی  زن،   ای 
 (323: 1362)سنایی،   

اسطوره  باورهای  در  تلقی  همین  دیده می شبیه  نیز  ملل دیگر  شود. آسمان موجب  ای 
شود و این رابطة دوسویة آسمان و زمین، رابطة بین مرد و زن را یادآور  باروری زمین می 

کند. در اساطیر ایران، یونان، هند، چین و سایر شود و زمین، نقش زنانة خود را بازی می می 
کار رفته بود. در ادب فارسی هم از آثار  به  ها این تشابه بین آسمان و زمین بارها به سرزمین

قرن  نخستین  و جاماندة  شده  استفاده  تعبیرها  این  از  امروز  به  تا  دری  شعر  پیدایش  های 
 شود.  می 

هومووار  زن  چوهووار  کووایون   نونوگوری 
 

زایوود   چوون  شووووی  هوفووت  از   1هوموی 
 (138:  1357)قبادیانی،   

زن و مرد، برخاسته از نوعی نگرش خاص دربارة نقش    یادشده در بالا، بینبندی   طبقه 
تشبیه  در  نتیجه  در  است.  و مردمحور  مردانه  نگرش  نوعی  و  و هستی  آفرینش  در  ها،  زن 

گرفتة این باور همگانی، زن توانایی و استعداد خلق ندارد و وظیفة  ها و رمزهای شکل تمثیل 
افتد اما شکل ناپسند این تعبیرها زمانی اتفاق می   ، او هم مانند زمین، باروری و زایندگی است 

را    ای یا فیلسوفی سر  ناسازگاری با دنیا و جهان را بگذارد و رهایی یافتن از آن که گوینده 

 
شوی هم آباء علوی  در این بیت مقصود ناصر از چهر زن چهار عنصر زمینی و سفلی خاک، آب، آتش است و هفت .1

 که عبارتند از: قمر، عطارد، زهره، شمس، مریخ، مشتری و زحل.
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راه نجات بشمرد. این اتفاق ابتدا در اشعار ناصرخسرو، انوری و خاقانی رخ داد و سپس  
آید خود را قرار داد. ناصرخسرو چنانکه از اشعارش برمی شعر عرفانی را تحت تأثیر خود  

بر آن است که فلک  بدگهر در ایام عمرش    و   داند دیدگان روزگار و جهان می یکی از ستم 
 گوید:است و در شکایت از دنیا و گیتی چنین می   مهری کرده با او بی 

فرزنوود توووایم ای فلووک ای مووادر  
 بوووووووووووووووووووووووووووووووووووودمهر 

 

کشی از  کینکه همی  ای مادر ما چون   
 ما؟
 

 (4:  1357)قبادیانی،    

شود تا  این رمزپردازی که تناظر و تشبیه  جهان و گیتی و زن را دربر دارد، موجب می 
در  به   بسیار را از راه   گر  غمّاز تصویر شود که مردانی کار چون یک زن  عشوه دنیای فریب 

 شود.کاری و طمّاعی و غمازی هم به آن افزوده می در نتیجه صفات فریب   و  برد می 
داند: »البته این مشابهت زن و  ستاری این دوسوگرایی را مشخصة اصلی رمزپردازی می 

تواند دیو یا فرشته، الهة دوزخ یا نفس یا زن و شیطان، نمودار دوسوگرایی  زن است که می 
زمین یا همسر بهشتی و ملکوتی باشد؛ سوفیای لاهوتی یا سوفیای ناسوتی، زهرة آسمانی یا  

ممتاز روان  این دوسوگرایی، مشخصة  و  زمینی  : 1384ستاری،  ) شناسی  رمزهاست«  زهرة 
108 ). 

با این اوصاف نباید این نکتة خاص و بسیار مهم را از نظر دور داشت که واژة »سماء«  
توان بر این باور بود که در اندیشة  می   ، در عربی به معنی آسمان، لفظی مؤنث است. بنابراین

زیرا آسمان   ؛ عرفان اسلامی، مراد از آسمان »ارادة عرش رحمانی« یا اراده حق تعالی است 
افلاکیان  از آن، آسمانیان و  و  نیست  فیزیکی  بر مکان  -   در گفتمان عرفان اسلامی، دال 

 شود. استنباط می   - گسترة وسیع لایتناهی 
شهوات  -   نمای »عقل« و »جان«، با دو مفهوم نفسزنی در باب متناقض همچنین در گمانه 

مواجهیم؛ »زن« به عنوان    - عنصر عطاشده از سوی جانان  - در مقابل جان    - و عنصر زمینی 
بدیل زایش و زایندگی و زن به معنای موجودی  نمودی از نایب مناب خداوند در صفت بی 

آفرین است، این تقابل مکمل را به نمایش زمینی که در جهان ناسوتی در کنار مرد نقش
  ایرانی، بارها تأکید شده   - گونه که در متون عرفان اسلامی همان   علاوه بر این،   گذارند. می 

 ای شایسته و بایسته برای درک عمیق عشق آسمانی است:است، این عشق زمینی، مقدمه 
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عشووووق  پشوووومویونووه  از  تونوودخوو  پووش 
بوووووو نشوووووووونووووویوووووده   اسووووووووت 

 

مسوووتوی   تورک  از  تووا  بوگوو  رموزی  اش 
کوووووونوووووود   هشووووووووویوووووواری 

 

 (388:  1362)حافظ شیرازی،  

 . پيشينه تحقيق2
است. بعضی  های فراوانی پیرامون جایگاه زن در ادبیات فارسی انجام یافته ها و مقاله کتاب 

هایی  در این بخش، به پژوهش  از این آثار، کلی و مفصل و برخی از آنها جزئی و مختصرند. 
شود و جای خالی آنچه در این مقاله  اشاره می   ، که بیشترین ارتباط را با تحقیق حاضر دارند 

 د. شو خواهد آمد، تبیین می 
 « مقالة  باید  قرار    مریم حسینی از    «رمزپردازی زن در ادب عرفانی نخست  مورد توجه 

و کرده  گیرد. نویسنده در این مقاله، دیدگاه برخی از عرفا درمورد زن نمادین را واکاوی  
 (.29:  1388حسینی،  ) است    اقسام آن را با ارائه شواهد شعری برشمرده 

 با )   جایگاه زن در عرفان و تصوف اسلامی دیگری که شایسته است معرفی شود »   ة مقال 
یدالل بهمنی مطلق و علی  نام دارد. این مقاله که توسط    «( جامی   و   عطار   سنایی،   آثار   بر   تکیه 

های مثبت و منفی عرفای یادشده راجع به زن به  است با تقسیم نگرش   انجام یافته   شربتی 
بهمنی ) پردازد  عوامل ایجاد نگاه منفی در خصوص زن از دید عرفان و تصوف می   بررسی 
 .( 1390و شربتی:    مطلق 

دیگر  » ،  مقالة  عنوان  با  است  و   بررسی تحقیقی  عرفان  در  زن  نقش  و  جایگا  

« که با همان نگاه مثبت و منفی، دیدگاه عرفایی نظیر جامی و عطار را  تصوف اسلامی 
 .(25:  1401و مقدسی،    بر حسین) است    ده کر تحلیل  

ها افزوده های پیشین، چند گونة تازه بر آن بندی رو، علاوه بر تحلیل طبقه در مقالة پیش
است تا گامی دیگر در راستای پیشبرد این سلسله   توان گفت، کوشش برآن بوده شده و می 

 از تحقیقات برداشته شود. 

 انواع و اقسام زن نمادین در عرفان و ادبيات فارسی.  3

 (نفس و احساسات) زن اهریمنی .  1- 3



 297 |همکاران و    مقصودی    |  ... زن در نیچهره نماد یشناسگونه

 
 

تنوع   از  نظامی  آثار  در  زن  جایگاه  که  شود  اشاره  باید  بخش  این  به  ورود  از  پیش 
هایی که در این حوزه مورد  توان همة اقسام و گونه انگیزی برخوردار است و می شگفت 
لیلی که هر یک قرار می   بررسی  و  از شخصیت شیرین  یافت. جدا  نظامی  گیرند در آثار 

حامل بار نمادین شایان توجهی در فرهنگ و ادبیات فارسی هستند، زن در منظومة هفت  
به تنهایی وجوه خاص و رازآلودی از چهرة نمادین زن در ادبیات منکشف   پیکر نظامی 

از هفت گنبد که ماهان    ( ای گنبد پیروزه ) به عنوان مثال در داستان روز چهارشنبه    کند. می 
ها و موجودات  و بارها این غول شود، بارها  در  و آواره و اسیر دست غولان می مصری دربه 

گیری نظامی  شوند. این نتیجه خبیث و فریبکار در جسم زنان و دخترانی زیباروی ظاهر می 
دختران زیباروست که    - اصلی یکی از این زنان ة از داستان در پی ماجرای ظاهر شدن چهر 

 در اصل، دیوی بسیار زشت بود و ماهان را فریفته بود:  

بوورانوودازنوود هووا  پوورده  ار   بوویوونووی 
چوو   ی روموو   ی رقوومووهووا   نیوو ا     ی نوو یوو و 

 بر سووور خون   ده یو برکشووو   ی پوسوووت
 

بووازنوود  می  عشوووق  چووه  بووا   کووابلهووان 
مو   ی زنوگو  کووه  شووووود   ینو یو بو ی زشوووووت 
درون  رون یوو بوو   راح  مسوووووتووراح   و 
 (265:  1386  ، )نظامی گنجوی     

های بعدی نیز  گانه هفت پیکر در بخشهای هفت های متنوع »زن« در داستان به چهره 
صورتی شاخص   دوتایی به  اما به طور کلی در شعر عرفانی، این تناظر  پرداخته خواهد شد، 

شود. چون فیلسوفان پیشین عقل را مرد و مذکر و در تقابل دوتایی  عقل و نفس دیده می 
حتی در زبان عربی واژة عقل مذکر و واژة نفس مؤنث ) دانستند  نفس را زن و مؤنث می 

کفة میزان را به نفع مردان سنگین    ، در نتیجه بنای عرفان که مبارزه با نفس امّاره است   ( است 
شد و  مؤنث شناخته می   ، های شهوانی آن بود زیرا هر آنچه مربوط به نفس و خواسته   ؛ کرد 

أعداء پرهیز از آن درس نخست معرفت عارفانه بود. این نخستین درس سالکان مبتدی بود: » 

جنبیك  بین  الَّتی  نفسك  شمردن  1عدوَّک  معادل  و  بار  «  به  چنین  نتایجی  هم  زن  و  نفس 

 آورد:می 

 
 ترین دشمنان  تو نفس تو است که در میان دو پهلوی قرار دارد.دشمن .1
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سووت نفووس چووو خرگوووش و  ای زن مرده 
 هوووووووووووووووووووووور نفووووووووووووووووووووووس

 

 نامش بووه شوویر شوورزه هیجووا بوور آورم   
 (246: 1368)خاقانی،    

...« به ویژه در   اعرابی درویش و ماجرای زن با او   قصه مولانا نیز در داستان معروف » 
کند. در این  آغاز بگو مگوی زن و شوهر، مرد را نماد عقل و زن را نماد نفس معرفی می 

داستان، بارها و بارها نقص عقل و غلبة احساسات و نادرستی در استدلال زن را دستمایة  
 کند: کند و در پایان نیز برداشت خود را در همین راستا املا می اثبات همین بینش می 

 موووواجرای موووورد و زن افتوووواد نقوووول 
 کووه نفسسووت و خوورد   ی زن و موورد   ن یوو ا 
 سووورا ی خاک   ن یووو در   سوووته ی دو با   ن یووو و 
 خانگووووواه   ج ی حوووووو   خواهووووود ی هم   زن 

 ی گر چووواره   ی همچوووون زن پووو   نفوووس 
 سووت ی فکرهووا آگوواه ن   ن یوو خووود ز   عقوول 

 

 دان و عقوول آن مثووال نفووس خووود مووی  
 و بووود   ک یووو بهووور ن   ستسوووت ی با   ک یووو ن 

 و شووب در جنووگ و انوودر موواجرا   روز 
 آب رو و نوووان و خووووان و جووواه   ی عنووو ی 

 ی سووورور   د یووو گووواه جو   ی خووواک   گووواه 
 سووووت ی دموووواغش جووووز غووووم الل ن   در 
 .1( 161، دفتر اول:   1362)مولوی،   

کم کاربردهای گوناگون یافت و زنانی گوناگون نامشان واژة زن در ادب صوفیه کم 
ها چون لیلی، ساحتی روحانی یافتند یا چون  در ادبیات عرفانی ثبت شد. بعضی از این نام 

 پرست نمادی از ضلالت و گمراهی شدند و کاربرد نام ایشان هم نمادین شد. سودابة نفس
معادل شمردن زن و نفس به هر دو صورت تعبیری زشت دربارة زن نبود. این تشبیه و  

کردند و استعاره تا آنجا معادل تاریکی برای زن بود که از نفس، نفس امّاره را اراده می 
آ  آدمی  وجود  در  همواره  نفس  که  داشت  گمان وجود  در این  است.  بدی  و  سوء  به  م ر 

ترین درجة روحانی در بشر است.  که معنای  دیگر نفس، نفس مطمئنه است که عالی حالی 
کند که در قرآن از سه نوع در کتاب »روح من زن است« به این حقیقت اشاره می   2شیمل 

و ما ابرَّئ نفسی إنَّ النَّفس لأمَّاره ﴿است: نفس  امّاره بالسّوء در سورة یوسف:  نفس یاد شده 
 

 است. به مثنوی مولوی، استثنائاً به جای شماره صفحه، به شماره بیت ارجاع شده  در استناد .1

2. Schimmel, A. 
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یا أیتها النَّفس المطمئنَّه ﴿و نفس مطمئنّه:  2﴾ و لا أقسم بالنَّفس اللَّوَّامه ﴿، نفس لوّامه:  1﴾بالسَّوء 

 . 3﴾ إرجعی إلی ربَّك راضیه مرضیه

بار در متن قرآن یاد شده است و از این  جالب اینکه از هر یک از این سه نوع نفس یک 
منظر شاید بتوان گفت موقعیت و امتیازی یکسان دارند. با این تعبیر احتمالی، نفس، جز امر  

را هم بازی    ( نفس متعالی الهی ) یا نفس مطمئنه    ( رمز خرد ) تواند نقش نفس لوّامه  به سوء می 
تواند معیارهایی زنانه به حساب آیند. کند. اگر نفس مؤنث است پس از انواع نفس هم می 

امّاره در طریق طریقت، سالک می  لوّامه و تواند نفس خود را از مرتبة  به مرتبة نفس  گی 
به همین دلیل، بر اساس این نگرش محتمَل، نقش مادری و معشوقی هر دو   مطمئنّه برساند. 

با استناد    شیمل شده و هر دو نموداری از روح و نفس زنانه هستند.  ستایش  هایی زنانه و  نقش
بیت  ابنبه  از  باب بحث  هایی  این  به تفصیل در  عربی و مولانا در فصل زنان، مردان خدا 

کند تا حدی که در فصل  بعد از آن؛ یعنی عروسان الهی بر این باور است که روح زنانه  می 
صورت رمزی  عروسان الهی در متون عرفانی از آن یاد شده ی است که به همان روح اله 

کند.  صورتی زیبا از آن استفاده می گیرد و به کار می است. این تعبیر را مولانا در مثنوی به 
 است: همین روح و نفس زنانه است که مولانا دربارة آن چنین گفته 

 پرتوووو حوووق اسوووت آن معشووووق نیسوووت 
 

خوووالق اسوووت آن گوییوووا مخلووووق   
 نیسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت 

 

 (.150، دفتر اول: 1362)مولوی،    

 

 . زن جادوگر2- 3
فارسی  نمی  زبان  و حماسی   داستانی  متون  بسیاری  و  در شاهنامه  را که  توان زن جادوگر 

زیرا هر    ؛ گیرد در این دسته جای داد یابد و گاه در مقابل قهرمان داستان قرار می حضور می 
ها نوعی  ها و قصه زن جادوگر در داستان و این در حالی است که    دو ضدقهرمان هستند 

 
  53 ة. سوره یوسف، آی1

 2 ةسوره قیامت، آی .2

 28و   27. سورة فجر، آیة 3
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ارتباط ماورایی یا رفتار و توانایی غیرعادی دارد که او را از زمین جدا و به آسمان وصل 
مانند  آنچه در خوان چهارم از  می  کند. این زن جادوگر گاهی کاملاً ضدقهرمان است؛ 

و   رستم  خوان  یاری هفت  گاهی  و  مواجهیم  آن  با  اسفندیار  خوان  هفت  رسان  همچنین 
بینیم )نظامی گنجوی،  قهرمان است؛ مانند آنچه در داستان گنبد سرخ هفت پیکر نظامی  می 

1386 :240.) 
شویم. گو  رو می در آثار عرفانی محض نیز گاهی با چنین چهرة رازآلودی از زن روبه 

اینکه داستان گنبد سرخ از هفت پیکر نظامی گنجوی، همان داستانی است که مولوی در  
کند و در همین داستان، پیر زن جادوگر به داد قهرمان آغاز می   پایان مثنوی معنوی آن را 

رسد. البته که مولوی در داستانی دیگر نقشی دیگر از زن جادوگر در دفتر چهارم  قصه می 
نماید که در کشد و او را نماد دنیای پیر فریبکار و زشت معرفی می از مثنوی به تصویر می 
شاهزاده را از عشق دختری زیبا و جوان که نماد عشق حقیقی است با  قالب پیرزنی زشت،  

، دفتر چهارم: 1362نماید )مولوی،  خویش می   کند و او را  عاشق مکر و حیله منصرف می 
319.) 

 . زن  نماد حمایتگری و مادرانگی3- 3
تواند از سویة ملکوتی و آسمانی آن چنین تعبیری داشته  رمزپردازی  نفس به شکل زن می 

باشد که زن توانایی  بالقوة نفس مطمئنه را دارد. در آن زمان نفس در بارگاه الهی حاضر  
نماید. با توجه به این تشبیه است که جنسیت  شود و حقیقت  حق چون عروسی روی می می 

ای شود. این روح زنانه گاهی حق را چون دایه خود خداوند و روح و جان هم مؤنث می 
 کند که همة افراد بشر طفلان شیرخوار  او هستند. تصور می 

 موووا چوووو طفلانووویم و موووا را دایوووه توووو 
 

 بوور سوور مووا گسووتران آن سووایه تووو   
 (35، دفتر اول: 1362)مولوی،     

حق  بارها  و  است  حق  رمز  و  سمبل  مادر  عارفانه،  ادب  جلوه در  مادرانه ای  تعالی 
جلال داشته  مولانا  استفاده  است.  نمادپردازی  این  از  که  است  عارفانی  جمله  از  الدین 
 است.کرده 
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 این سووخن شوویر اسووت در پسووتان جووان 
 

 گوووردد روان کشوووندة خووووش نمی بی  
 (2378، دفتر اول: 1362)مولوی،     

 تعالی با بندگانش استحق کند که نمادی از رابطة  یا داستان مادر موسی را یادآوری می 

 سووبو   ی هوور بوون بامووداد تووو، جانووب مووا کشوو 
 ا ناشووت  ش ی از مووادر خووو  ی موسوو  د ی چشوو  ر ی ش 
 

 و آن مکوون   ن یوو بووه ا   ی موون، رو   ی رو   ده یوو تووو بد   ی کوو  
 و آن  مکوون   ن یوو بووه ا    ل یوو موونم م   کووه مووادرت   گفووت 

 1(1827: 1384)مولوی،  

اند، گونه که رحمان و رحیم از رحم یا زهدان زن مشتق شده معتقد است همان   شیمل 
نوعی عشق و محبت زنانه است )شیمل،   (. پس  89- 97:  1999هرگونه رحمت و شفقت 

های خداوند که رحمان و رحیم است به جانب مؤنث او اشاره دارد. مولانا در حق صفت 
 کند: جان چنین دعا می 

 توا ابود پسوووتوان جوان پر شووویر بواد 
 

بوواد     زایوونووده  طوورب  دولووت   مووادر 
 (827: 1384)مولوی،     

کند. آنچه شاعر را به  جالب اینکه سنایی هم در بیتی خود را به مادر موسی تشبیه می 
 :2دهداست که مادر به فرزندان خود می   کند، شباهت سخن او به شیری این تشبیه ترغیب می 

 مووووادر موسوووویم کووووه از شوووواهم 
 

 فرزنوووووود را بهوووووواخواهم شوووووویر    
 

 
 است. در استناد به غزلیات شمس، استثنائاً به جای شماره صفحه، به شماره غزل ارجاع شده  .1

گیرد که در آن سنایی هرگونه علاقة خود به  که درست پس از بیتی قرار مینکتة جالب دربارة این بیت این است   .2

گیرد، اما در  های دنیایی قرار میکند. در این بیت، زن در ردیف خواستهچون زر و زن و جاه انکار می  های دنیا شهوت

 کند. بیت نخست این است:  بیت بعد خود را به مادر موسی تشبیه می

و زر  و  زن  موووورد  نووووه  جوووواهووووم   موووون   
 

خوووواهوووم  گووور  و  خوووورم  ار  خووودا   بوووه 
 

 

. 
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 (287: 1382)سنایی،    

 جلوه جمال حق- . زن4- 3
اند ظاهراً بیانگر عشق تند و سوزان ای که در عشق حق سروده شده تک تک ابیات عارفانه 

اند در  مردی نسبت به زنی هستند تا جایی که برخی بر عشق عرفانی عرفا تشکیک نموده 
توان به سادگی تمایز این حقیقت و مجاز را  حالی که از روی ظاهر و با درک عادی نمی 

راز برخی از رموز زنانه را از این منظر نمادشناسی و    گلشن  منظومه در    شبستری دریافت.  
 کند:رمزگشایی می 

 تجلی گوه جموال و گوه جلال اسوووت 
 لطف و قهر اسووت   ی صووفات حق تعال 

 الفاظ مسوموع  نی محسووس آمد ا   چو 
 

 رخ و زلف آن معوانی را مثوال اسووووت  
 رخ و زلف بتوان را زان دو بهر اسوووت 
 نخسوت از بهر محسووس اسوت موضووع

 (720  1376)شبستری،    

 نویسد:شارح گلشن راز در قرن دهم می   الهی اردبیلی، و ذیل همین ابیات،  

 که روی مهوشوان لطف اسوت و رحمت 
ز  افوروز  بووا یو رخ  عووالوم  صووووبوح   چوو 
پو   کومونوود  خشوووم   چووان یو زلوف  سووور   از 

 

ظولومووت  و  پوریشوووووانوی  آیوود  زلوف   ز 
 روز   کنود ی م ]خود[  شوووب عشووواق را  

 اسووت دارد زهر آن چشووم  ی مار   ه یسوو 
 (300: 1376)الهی اردبیلی،     

 ای  آن هم رساند. توان به اصل اسطوره روح الهی را می  - های رمزپردازی  زن سرچشمه 
های دوران باستان ایزدان و الهه های عربی و فارسی میراث ستایش زن ستایش زن در غزل
اند، یادآور به زن نسبت داده   ها آمیز که در غزل هایی اغراق ها و ویژگی و کهن است. صفت 

الگوی  زن  زیبا و معشوق حقیقی است که هر انسانی آرزوی رسیدن و وصال شکوه کهن
 او را دارد.

الهه  از  به بسیاری  نقش  های مؤنث دوران کهن در رمزپردازی زن  الهی  عنوان تصویر 
اند. کرده ای مؤنث است که در آیین مصریان قدیم او را ستایش می الهه   ، ایزیساند.  داشته 
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او الهة مادر است که ستایش و پرستش او بعدها در یونان و روم هم رواج یافت. ایزیس  
های افلاک باز بسته به او بود. او رمزی برای کشت ای است که تعاقب فصول و حرکت الهه 

 شد.هایش مایة ازدیاد اب رود نیل می و زرع و رشد گیاهان بود و اشک 
نامیدند و باور الل می پرستان فرشتگان را بنات جزیرة عربستان، بت پیش از اسلام در شبه 

أم خلقنا الملائکه ﴿است:  ها زن هستند. در قرآن هم به این اعتقاد اشاره شده داشتند که آن 

 . 1﴾أناثا و هم شاهدون 

ترکتاز، بلقيس، مریم، ليلی، شيرین، ) های نمادین موردی شخصيت   . بررسی 4
 (زليخا

دختری در داستان حضور دارد که به روشنی نماد و نمود   نظامی گنجوی، در هفت پیکر  
بلکه از سویی نماد جمال الهی    ،ای بین زمین و آسمان اما نه مانند واسطه   ، معشوق الهی است 

ممنوعه. این چهره از زن که شرح چیستی آن    ة یا بهشت آغازین است و از سویی نماد میو 
العارفین در اعلا علیین  غایت آمال   ة نشان   ، طرف یک  دستاورد اصلی مقاله حاضر است از  

خسران   ة است و دستیابی به او رستگاری ابدی است و دور شدن از او و باز ماندن از او مای 
های مذکر قصة گنبد سیاه که نمودی از عرفا و سالکان  چراکه تمام شخصیت   ، ابدی است 

شوند و از وصال او تا آخر عمر سیاهپوش می هستند در پی او هستند و به سبب بازماندن  
می  سلوک  او  فراغ  اندوه  طرف در  از  و  بی دست   دیگر،   کنند  به  درازی  نابهنگام  و  موقع 

کند. قهرمان داستان گنبد سیاه پس از ماجرایی ها را از بهشت برین بیرون می اوست که آن 
یابد. ترکتاز پس از سی روز انگیز خود را در خدمت ترکتاز در بهشتی آسمانی می هیجان 

دهد که اگر یک روز دیگر صبر کند و به او همنشینی با پادشاه سیاهپوشان به او قول می 
تواند خودداری کند  اما پادشاه نمی   ، درازی نکند تا ابد در بهشت وصال او خواهد بود دست 

علوی و  و پیش از آنکه دستش به او برسد خود را در جهان پست و زمینی به دور از عالم  
 .( 15:  1386احمدی شیخلر،  ) بیند  سایه لطف معشوق ازلی یعنی ترکتاز می 

نیافتنی نزدیک گاهی به آن معشوق دست   نظامی گنجوی، شیرین در خسرو و شیرین    
اما به هر روی    ، برد هایش او را تا جایگاه معشوقی بلندپایه بالا می شود و ناز و خودداری می 

 
 .  28و   27. سوره فجر، آیه 1
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نامه آید و به همین سبب این اثر را هوس پس از دستیابی عاشق به او از آسمان به زمین می 
او خرده نیز خوانده  بر  معاصران شاعر  و  از مخزن ها گرفته اند  به هوس اند که  نامه  الاسرار 
یافته  برای   تنزل  باشد  لیلی و مجنون کوشش مجددی  به داستان  است. شاید ورود نظامی 

دستیابی به معشوقی که تنها نماد عشق افلاطونی و روحانی است. معشوقی که عشقش در  
 جان و روح عاشق سرشته است: 

 عشوووق آمووود و کووورد خانوووه خوووالی 
 غوووووم داد و دل از کنارشوووووان بووووورد 

 نهادنوووود   کوووودگر ی زان دل کووووه بووووه  
 ی شوود ز هوور سووو   ده یوو پوورده در   نیوو ا 
 بووود   ی توو ی قصووه کووه محکووم آ   نیوو ز 
 

 برداشووووووووووته تیووووووووووغ لاابووووووووووالی  
 قرارشووووووان بوووووورد   ی وز دل شوووووودگ 

 معووووووورض گفتگوووووووو فتادنووووووود   در 
 ی شووود بوووه هووور کوووو   ده یراز شووون  وان 
 بوووووود   ی تی حکوووووا   ی هووووور دهنووووو   در 
 (63:  1399)نظامی گنجوی،   

آن در شعر غنایی  فارسی، لیلی رمزی برای معشوق حقیقی    در شعر عربی و بعدها به تبع 
ی و آسمانی برقرار شد. در شعر صوفیه پیوندی میان عشق مجازی و عشق حقیقی، عشق زمین

های معشوق زمینی را به  ها و ویژگی شود. این تطبیق در شعر منجر به این شد که صفت می 
ای از عشق عذری است،  معشوق الهی نسبت دهند. در نتیجه عشق مجنون به لیلی که نمونه 

  ، بهترین نمونه برای بیان حالات صوفیه بود و لیلی زنی است که نخستین رمز زنانة الل است 
شباهت به حالت جنون و سکر عارف در مشاهدة چراکه حال مجنون هم در عشق لیلی بی 

گوید: »ای مردم! بینیم که روزی شبلی در مجلسش چنین می حق نبود. به همین دلیل می 
ام. با لیلی از  گوید که من لیلی این مجنون بنی عامر است. هرگاه از لیلی او را بپرسید می 

شود تا اینکه فقط لیلی و یادش را نگه دارد و هرچه را که جز اوست دور  لیلی پنهان می 
تواند ادعای محبت  بیند. پس چگونه کسی می چیز را با لیلی می   گریزد و همه ریزد و می می 

در حالی  و خواسته او کند  علم  و  است  بهنجار  و  عاقل  بهره که  و  نگاه ها  را  زندگی  های 
 .( 388:  1382اللمع،  )   است؟ هیهات که من چنین باشم«داشته 

امتزاج بین عشق انسانی و الهی و تعبیر از احوال الهی با شیوة عشق  انسانی سبب شد که  
 ها و عرایس شعری استفاده کنند. ها و معشوقه عارفان از زبان شاعران در ستایش محبوبه 
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های مولوی نمادی از معشوق حقیقی است. عشق لیلی و مجنون لیلی در مثنوی و غزل 
های عشق افلاطونی یا عشق عذری است. مجنون در هوای لیلی به حقیقت عشق  از نمونه 

لیلی یکی می می  اناالحق می ورزد و مجنون و  انا  شوند. او چون حلاج که نوای  زد شعار 
زدن دارد مجنون نگران است که مبادا نیش حجام  دهد. زمانی که فصاد قصد رگ لیلی می 

 به لیلی  درون او گزندی برساند.

 ترسوووم ز نووویش گفوووت مجنوووون مووون نمی 
 ترسووووم ای فصوووواد اگوووور فصوووودم کنووووی 
 صووبر موون از کوووه سوونگین هسووت بوویش... 
 نووووویش را ناگووووواه بووووور لیلوووووی زنوووووی 

 بوووود   ی تووو ی قصوووه کوووه محکوووم آ   ن یووو ز 
 

 لیووووک از لیلووووی وجووووود موووون پُرسووووت  
 دانوود آن عقلووی کووه او دل روشوونی اسووت 
 ایوون صوودف پوور از صووفات آن دُر اسووت 

 ی شوووود بووووه هوووور کووووو   ده ی راز شوووون   وان 
 میووووان لیلووووی و موووون فوووورق نیسووووت   در 
 (2015- 19، دفتر پنجم:  1362)مولوی،   

ست. مولانا در یکی از رؤیاهای عارفانة خود  های مولانا نمادی از نور الهی لیلی در غزل 
. لیلی چون ماه، سراسر است بیند که طالب مجنون عاشق شده حق را در چهرة لیلی  زیبا می 

 لطف و رحمت و بخت و دولت است: 
 

 این کیسوووت این؟ این کیسوووت این؟ در حلقه ناگاه آمده
 

 

 این لطف و رحموت را نگر، وین بخوت و دولوت را نگر  
 

شوووووده  موجونوون  طووالووب  خووش  نوگور،  را  زیوبووا   لویولوی 
 

 

الوولووهووی   نووور  آموودهایوون  الل  پوویووش  از  ایوون،   سوووووت 
 

آمووده موواه  چووون  روی  بووا  بووداخووتووران  چوواره   در 
 

 

 بین،   در  جوذب    هر کواه   آمودهوان   کهربوای  روح   
 

 (2279: 1368)مولوی،    

او اسطورة عشق است،   شود.های عطار و دیوان او بارها نام لیلی تکرار می در همة مثنوی 
 این عشق هم نوعی عشق روحانی و الهی است: 
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 جووووابش داد کوووان بگذشوووت اکنوووون 
 دنوود هم پیوسووته گوور چووو شوویر و مووی بووه 

 توووانی چنووان گووم شووو کووه دیگوور تووا  
 سوووت مجنوووون بووور کرانوووه هموووه لیلی 

 چووو تووو گووم گشووتی او آموود پدیوودار 
 

 دویووووی برخاسووووت اکنووووون از میانووووه  
 اگووور هسوووتی بوووه جوووان او را خریووودار 

 سووت مجنووون کووه مجنووون لیلووی و لیلی 
 ز نقصووووان  دو بووووودن رسووووته گردنوووود 
 نیوووووووابی خوووووووویش را در زنووووووودگانی 

 (361:  1368)عطار،   

از منظر   بین زمین و آسمان  ادبیات مرز  و عرفان، حضرت   نمادشناسی سیمای زن در 
بلکه در ادبیات جهان دانست. به   ، توان او را نماد پاکی در ادبیات فارسی مریم است و می 

 توان یافت که از این معنا خالی باشد.ای را می هر روی کمتر متن عرفانی برجسته 

مونووک  بووالورحومون  کووالوعووذ  را   نوقوش 
خوولا   یووی دلووربووا   یووی فووزا جووان   در 
رو   ش  از  رسوووووت  بوور   ن یوو زموو   ی او 

رو  شوووورق  کوز   آفوتوواب   د یوو آنوچونووان 
اعضوووووا   لوورزه   اوفووتوواد   م یوو موور   ی بوور 

ح   دسوووووت  زنووان   ی د یوو بر   رت یاز   چو 
 آن ز گول   د ییو برو   شوووشیگول پ   همچو 

ب   م ی مر   خود ی ب   گشووووت   ی خود ی و در 
 ب یو ج عوادت کرده بود آن پواک   زانوک 

 

 همچو مریم گوی پیش از فوت ملوک 
جووان  بوس  صووووورتوی  موریوم   فوزادیوود 

 نیآن روح الام   د یو موه وخورشووو   چون 
خوبو   نیو زمو   از  رسوووووت   نقوواب ی بو   ی بر 
ترسووو   کو  بود و  فسوووواد   د یوو برهنووه   از 

   ان یو ع  ی د یو ار د   وسوووف ی که    ی صوووورت 
دل   ی ال یوو خ   چون  ز  سووور  آرد  بر   کووه 

ا   گووفووت  پوونوواه  در   یزد یوو بووجووهووم 
   ب یو غ   ی رخوت بردن سوووو   موت ی هز   در 

 

 (3700- 3708، دفتر سوم:  1362)مولوی، 

 ،جایگاه معشوقی کمتر نمادین در متون ادبی و عرفانی دارد بلقیس داستان سلیمان نیز  
می  مورد  این  در  خاص  مورد  یک  به  اشاره  است.  توجه  شایان  حال  هر  به  تواند اما 

 برانگیز باشد. این مورد، یکی از اشعار معروف حافظ است با مطلع:تأمل 

 فرسوووتمتای هدهد صوووبا به سوووبا می 
 

 فرسوووتموتبنگر کوه از کجوا بوه کجوا می  
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 (198:  1372)حافظ شیرازی،  

ای نمادین کند. هدهد که خود پرنده سبا سرزمینی است که بلقیس در آن پادشاهی می 
منطق  داستان  می در  سبا  سرزمین  به  است  عطار  نامه الطیر  و  معشوق رود  و  عاشق  رسان 

به عهده دارد از دید حافظ صرفاً می  بلقیس نقش نمادین آن را  اما این معشوق که  شود، 
کند که او یک عشق یک عشق منتج به ازدواج نیست، بلکه در بیت بعدی تأیید و تأکید می 

 حقیقی است، چراکه سرزمین معشوق در عالم مجازی نیست:

 حیف اسوووت طوائری چو تو در خواکودان غم 
 

وفووا می   بووه آشووویووان   فرسوووتمووت زینجووا 
 

 و در ادامه:

تفرج صووونع خودای کن  در روی خود 
 

موی خوودای کووایویونووة     فورسوووتومووت نومووا 
 (198:  1372)حافظ شیرازی،   

های داستانی عطار و دیگران صورتی تازه داستان زلیخا هم در قصص انبیاء و روایت
می به  می خود  معشوق  کار  در  جان  هم  زلیخا  آن گیرد.  و  و  کند  فرسوده  او  تن  که  گاه 

باز  های او از فراق یوسف کور شده چشم  بینایی را  الهی  زیبایی و  اند به همت و عنایت 
شود. داستان یوسف و زلیخای جامی زیباترین تعبیرهای  یابد و اسوة عاشقی و یکتایی می می 

به داستان    المحبوب کشف هم در    هجویری دهند.  دست می معنوی و روحانی داستان را به 
گوید که همه باید از زلیخا بیاموزند داند و می کند و او را الگوی بشریت می زلیخا اشاره می 

 کند.زلیخا تجلیل می   های گونه از رنج (. سنایی این493:   1383)هجویری، 

 مهر آس    ی ا یدر آسوو   ی سووتین   خا یگر زل 
 

کنعوان    وسوووف ی   ث یو حود   نی چنود   هوده یب  
 مووووووووووووووووووووووکوووووووووووووووووووووون

 

    (984: 1362)سنایی،    

شنود. او بیند و نمی او در برگ گل، شاخة بید، طلوع ماه و نوای بلبل جز یوسف نمی 
سراسر یوسف است. جان زلیخا با جان یوسف گره خورده است. از یاد یوسف و رحمت  

می  دیگر  تولدی  و  دوباره  جوانی   فرتوت،  پیر   زلیخای   که  است  نتیجة  او  تولد  این  یابد. 
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مشتاقی   متعالی که آرزوی  و وحدتی  یکی شدن  است.  یوسف  و  زلیخا  ازدواج روحانی  
 است. 

دو چون   نی و باور دارد که ازدواج ا   داند ی را مؤنث م   نیمولانا آسمان را مذکر و زم 
. شود ی حادث م   گر ی د   ی ازدواج است که خلقت تازه و تولد   نی روح و خداست. از ا   وند یپ 

نکته اصرار دارد که زن، موضوع  عشق   نی بر ا   ی عرب و ابن  د یروح تأک   ة زنان   ة مولانا بر جنب
م  مولانا  در سنت  نام   رگ است.  او  عروس   قت ی شود. در حقمی   ده ی عارف عرس   ی مراسم 

 ل ی حق نا  دار ی است و به د که روح او جسم را رها کرده   رد یگ ی صورت م   ی او زمان   ی قی حق
 د: شو ی م 

تعر   در   آن عروس  شیپ   سی شووووب 
 

 بوسدسوووت  شوووان ی جان پاک ا   افت ی  
 (121  دفتر اول:   ، 1362)مولوی،    

و    ی به نفس کل   تواند ی و مرارت م   اضت ی است که با تحمل ر   یی نفس  جز   ة نمون   خا یزل 
او   ی برا   خا ی. زل گرددی باز م   خا یدوباره به داستان زل   ی مثنو   انی برسد. مولانا در پا  ض یمنبع ف 
و   ز یچ در همه   خا یشده است. زل   ی متجل  ی روح زنانه است که در زن   اق یکامل از اشت  ی ش ی نما 
 ید:جو ی را م   وسف ی و    ند یب ی را م   وسف ی جا  همه 

عوود   خووا یو زلو   آن  بووه  تووا  سوووپونوودان   از 
زد  هوم  بور  گور  نووام   ی صووووودهوزاران 

 ی از نوام او سوووواکن شوووود   شیتشووونگ 
 

بود   وسوووف ی   ز یجملووه چ   نووام    ...کرده 
او   و خواه  او   یبوود  وسوووف ی قصوووود 

بواطن  وسوووف ی   نوام   ی شوووود   شوووربوت 
 (504- 505، دفتر ششم: 1362)مولوی،   

باور، تنها    ن ی ا   ه یکه در حکمت صوف   م ی اشاره کرد   م، ینفس سخن گفت  ة که دربار   گاه آن 
بالاتر،   ة است که نفس امّاره را مؤنث بدانند، بلکه نفس لوامه و مطمئنه و در درج سبب نشده 
مؤنث    ، نفس  کل   ها ی و هرمس   ها ی اند. در حکمت گنوس هم مؤنث شمرده شده   ی نفس کل 

 .وجود اوست   ة واسط و خلق جهان به  رد یگ ی عقل کل قرار م   ل است. نفس کل هم در مقاب 
 . د یکش  ر ی به تصو   ( 1نمایش داده شده در شکل ) را به صورت هرم  ی شناس گونه  نی ا  توان ی م 

 نمادین زنشناسی چهره  نمودار گونه  . 1 شکل 
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 گيریبندی و نتيجه جمع .  5
های زمینی و آسمانی پیش از این، چهره نمادین زن در متون ادبی و عرفانی منحصر به جلوه 

شخصیت  چهره و  با  تا  نمودند  کوشش  نگارندگان  پژوهش،  این  در  و  بود  عرفانی  های 
بازنمایانند. وجوهی که همزمان ای از شخصیتی دووجهی »زن« در ادبیات عرفانی را  تازه 

به عنوان تمثیلی   نشان از جمال حق و هوای نفس توأمان داشت. بر پایة این دیدگاه، زن 
 نیافتنی. معشوق دست   ة ممنوعه که هم دربرگیرندة ایده فریب است و هم اید ة برای میو 

الهی

ميوه ممنوعه

عشق 
دست نيافتنی

پاکدامنی

حامی

(زنان عادی)زمينی 

(نفس)اهریمنی 
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بندی پیشنهادی، چهرة نمادین و رمزی زن در ادبیات و عرفان عبارت است مطابق دسته 
 از: 

 زن اهریمنی که شامل زن جادوگر و زن نماد هوای نفس است.    - 
 زن الهی که نمادی از جلوة جمال حق است.   - 

ممنوعه    -  میوة  نماد  بختی  ) زن  تیره  او موجب  به  نیافتنی که دست درازی  معشوق دست 
 (.است 

 زن نماد حمایت و مادرانگی.   - 
پردازد و چهرة همچنین باید توجه داشت که این اقسام تنها به نمادشناسی جنسیتی می 

گون است.  حقیقی و غیرمجازی زن در ادبیات فارسی و عرفان اسلامی بسیار متنوع و گونه 

اما   ، تواند اعم از زن زندگی، زنان عارف، زنان کشاورز و دامدار و... باشد ها می این نقش
اند گرای  ادب فارسی، جهان و آنچه در آن است را درونی کرده شاعران  رمزاندیش و باطن

اند تا حقایق عوالم ملک و ملکوت را بیان و با تطابق جهان برین و جهان درون تلاش کرده 
های مکتوم و پوشیده است  دستاویزی برای به زبان آوردن آن حقیقت   ، کنند. رمز و سمبل 

 ت. هاس که جان بشر در طلب  یافتن آن 

هایی که پیشتر در حورزة نمادشناسی زنان از منظر در تحقیق حاضر، علاوه بر شخصیت 
عرفان و ادبیات فارسی صورت پذیرفته بود، ترکتاز، شیرین، بلقیس و مریم نیز مورد توجه  

بسیار   فارسی  ادبیات  و  عرفان  در  زن  نمادین  چرة  اینکه  نتیجه  و  گرفت  قرار  تحلیل  و 
رنگارنگ گونه  و  می گون  تصور  پیشتر  که  است  آن  از  ادبیات    شد. تر  در  »زن«  بنابراین 

مجازی و نیز معانی  سمبلیک و رمزی   و   نی  اصلی ا مع   ؛ برانگیز و شگرفی را دارد جایگاه تأمل 

آیند. شناسی فلسفی و باطنی پدید می که در اثر شباهت و تقارن آن با بعضی مفاهیم  جهان 
است.   تنوع وسیعی از این طیف معنایی استفاده کرده صورت گسترده از این واژه با  نظامی به 

در ادبیات عرفانی محض و صرف، نفس از لحاظ ارزشی، دوسویه    این در حالی است که  
سوی زشتی و ناپاکی و گناه و سویة  است؛ گاهی نمادی از نفس امّاره که کشانندة بشر به 

یا نفس کلی است. این سویة ملکوتی   الهی و مقارن نفس مطمئنه  دیگر آنکه ملکوتی و 
سوی حقیقت متعالی و زیبا است. این سویة تصویر خیالی و سمبیلک زن  راهنمای سالک به 
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ظاهر شده صورت به  ادب جهان  در  گوناگونی  معادل    های  او  زرتشتی،  ادبیات  در  است. 
 کنندة مردمان است.  دئناست که هدایت 

و  عمیق  بسیار  نکتة  زن،  نمادشناسی  در  الهی  و  اهریمنی  رویکرد  دو  تقابل  و  تفاوت 
پیچیده است. در میان این دو قطب متقابل، طیفی از اقسام زن در ادبیات و عرفان به چشم  

نظیر به زیبایی و گیرایی این جنس ظریف انسانی همانند منشوری زیبا و کم خورد که  می 
 است. 

پایان یادآور می  از  در  برداشتی آزاد  مقام  بیان شد در  پژوهش  این  شود که آنچه در 
در این دیرگه    و   است و در این پهنة وسیع   شده   جهان  بیکران عرفان با تمرکز بر متون یاد 

 دیرپای، کس را یارا و پروانة صدور حکم یقینی نیست. 
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 . چاپ دوم، تهران: انتشارات طهوری.معارف  (. 1352بهاء ولد ) 
 آثار  بر   تکیه  با )  (. جایگاه زن در عرفان و تصوف اسلامی 1390بهمنی مطلق، یدالل و شربتی، علی )

 .53- 69:  10  شماره.  1390  زمستان.  سوم   سال .  فرهنگ«   و  »زن (.  جامی   و  عطار  سنایی، 
) جلال  مولوی  محمد  شمس  (. 1363الدین  بدیع غزلیات  تصحیح  سوم، .  چاپ  فروزانفر،  الزمان 

 تهران: انتشارات امیرکبیر.
 . الطبعه الثالثه، بیروت: دارالاندلس.الصوفیه الرمز الشعری عند  (.1983جوده، نصر عاطف ) 

) حافظ شیرازی، شمس  شیرازی  (.1362الدین محمد  ناتل خانلری. دیوان حافظ  پرویز  . تصحیح 
 چاپ دوم، تهران: خوارزمی. 

) حسین  یوسف  مقدی،  و  درمحمد  تصوف 1401بر،  و  عرفان  در  زن  نقش  و  جایگاه  بررسی   .)
 .25- 36:  2. شماره  1401اسلامی. عرشیا پارس. سال اول. تابستان  

(. رمزپردازی زن در ادب عرفانی. زن در توسعه و سیاست، سال دوم، دوره 1388حسینی، مریم ) 
 .29- 45: صص 1. شماره  7

الدین سجادی، چاپ سوم، . تصحیح سید ضیاء دیوان خاقانی  (. 1368خاقانی، افضل الدین بدیل ) 
 تهران: نشر زوار.

 . چاپ اول، تهران: سازمان انتشارات فروهر. اوستا  (. 1363رضی، هاشم ) 
. ترجمه و تحقیق: ژاله آموزگار، چاپ اول، تهران: انتشارات نامه ارداویراف  (.1372ژینیو، فیلیپ ) 

 معین. 
 . چاپ اول، تهران: نشر توس.افسون شهرزاد )پژوهشی در هزار افسان(  (. 1368ستاری، جلال ) 
 . چاپ دوم، تهران: نشر مرکز. عشق صوفیانه  (. 1375ستاری، جلال ) 

 . چاپ اول، تهران: نشر قطره. های شکارشدهسایه  (. 1378سرکاراتی، بهمن ) 
 ( شریعه حدیقه (. 1368سنایی  و  تهران: الطریقه الحقیقه  سوم،  چاپ  رضوی،  مدرس  تصحیح:   .

 انتشارات دانشگاه تهران.
 ( بن آدم  نشر . تصحیح مدرس رضوی، چاپ  دیوان سنایی  (.1362سنایی، مجدود  تهران:  سوم، 

 سنایی. 
. ترجمه و تحقیق: سودابه فضایلی، چاپ اول، فرهنگ نمادها  (. 1382شوالیه، ژان و آلن گربران ) 
 تهران: انتشارات جیحون.

 . تصحیح: هلموت ریتر، چاپ دوم، تهران: انتشارات توس.نامه الهی  (. 1368عطار، فریدالدین ) 
 ( ناصرخسرو  (. 1357قبادیانی، ناصرخسرو  به اهتمام مجتبی مینوی و مهدی محقق، چاپ دیوان   .

 اول، تهران: مؤسسه انتشارات مک گیل.
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 ( هوازن  بن  عبدالکریم  قشیریه  (. 1367قشیری،  حسنرساله  ابوعلی  ترجمه  عثمانی، .  احمد  بن 
 الزمان فروزانفر، چاپ سوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.تصحیح: بدیع
الل رحمتی، چاپ اول  ناشر، تهران: نشر ء . ترجمه: انشاعربی تخیل خلاق ابن (. 1384کربن، هانری ) 

 جامی. 
 ( ادبی  (. 1377گورین، ویلفرد.ال و دیگران  خواه، . ترجمه: زهرا میهن راهنمای رویکردهای نقد 

 چاپ سوم، تهران: نشر اطلاعات.
. چاپ شناخت هویت زن ایرانی در گستره پیش از تاریخ  (. 1371لاهیجی، شهلا و مهرانگیز کار ) 

 اول، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
 . ترجمه: مجدالدین کیوانی، چاپ اول، نشر مرکز. میراث تصوف  (. 1384لوئیزن، لئونارد ) 
. صحیح رینوالدالین نیکلسون، چاپ دوم، تهران: مثنوی معنوی  (.1362الدین محمد ) مولوی، جلال 

 انتشارات مولی.
عزیز  ) نسفی،  تهران: الحقایق کشف  (. 1359الدین  دوم،  چاپ  دامغانی،  مهدوی  احمد  تصحیح   .

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
. ترجمه: احمد آرام، چاپ ششم، تهران: انتشارات سه حکیم مسلمان  (. 1384نصر، سید حسین ) 

 علمی و فرهنگی. 
 . تصحیح وحید دستگردی. تهران: قطرههفت پیکر  (.1386نظامی گنجوی، الیاس ) 

. مقدمه و تصحیح: محمود عابدی، چاپ اول، المحجوب کشف  (.1383عثمان ) بن هجویری، علی 
 تهران: انتشارات سروش.

. تهران: مؤسسه فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی  (. 1369یاحقی، محمدجعفر ) 
 مطالعات و تحقیقات فرهنگی با همکاری انتشارات سروش.
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